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دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

برنج آستانه معطرخوش پخت و مجلسی 
با طعم بیاد ماندنی انواع برنج ایرانی
 ویژه خانگی ویژه رستوران و هتل

  astaneh.riceshop 
 09175752441 -   09117003053

بازارچه جدید گلدیس
 پشت مسجد حضرت زینب غرفه 7

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت کومه کیش قبول سفارشات 
ساخت و نصب دکوراسیون واحدهای 
تجاری و مسکونی 09123437624

ضایعات شما را با بالاترین قیمت خریداریم
 کلی و جزئی     09347685072  

09172872334 محمودی

لاستیک کریمی 
عرضه انواع لاستیک، پنچری ، تعویض 
لاستیک در محل  09347681316  

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

فروش لاستیک
 

مفقـودی

 

صنایع چوب

 

فروش برنج
 

خدمات
 

فروش قارچ

 

خریدار ضایعات
 

ساخت و نصب 
دکوراسیون

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل سند خودروی سواری هیوندای 
اکسنت رنگ مشکی متالیک به 

شماره پلاک 32782/22 شماره 
موتور G4FCEU461364  شماره 

  KMHCT41D3FU807977 شاسی
به نام الناز زویداوی دارخوین 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

پشت پرده باند مافیایی زباله گردهای تهران؛

    گروه حوادث  -   فردی که به گفته خودش بر سر قیمت 
پسماند زباله به عده ای با کلت کمری شلیک کرده بود، در 

طرح اراذل اوباش سازمان اطلاعات پلیس به دام افتاد.
سرهنگ سعید راستی، سرهنگ سعید راستی ، رئیس 
مرکز عملیات پلیس امنیــت عمومی تهران بزرگ در 
رابطه با دســتگیری اراذل و اوباش برخی مناطق تهران 
که در یکی از آنها اشرار با سلاح گرم درگیر شده بودند، 
اظهار کــرد: در جریان یک درگیری در یکی از مناطق 
تهران به یکی از اشــرار تهران که قبلا سابقه درگیری و 
شــرارت و بازداشت هم داشته با پیمانکاران شهرداری 
در حوزه بازیافت زباله درگیر می شود و با سلاح گرم به 

آنها شلیک می کند.
وی افزود: فرد مسدوم که به پای او شلیک شده بستری 
می شود و بلافاصله پلیس به این موضوع ورود می کند، 
پس از  انجام عملیات پلیسی و ورود سازمان اطلاعات 
پلیــس به این درگیری، متهمان این پرونده و فردی که 

شلیک کرده و سابقه دار است دستگیر می شود.
به او می گویند » مافیای زباله « که در یکی از مناطق تهران با 
قرارداد با پیمانکار مسئول جمع آوری و بازیافت »طلای 
سیاه« است. اما گویا متهم این پرونده مافیایی به معنای 
واقعی است، چراکه همانطور که در فیلم ها و داستان ها  
دیده و شــنیده ایم مافیاها همیشه خطرناک و بی رحم 
بوده اند و او هم  از این قاعده مســتثنی نیســت. در یک 
درگیری بر سر پسماند زباله با پیمانکارها  درگیر شده و 
به آنها شلیک کرده است، از او پرسیدم چقدر از بازیافت 

زباله درآمد داری؟ پاسخ داد: حدود 15 میلیون تومان.
این فقط بخشی از  درآمد کسانی است که از » طلای سیاه 
« در شهرها ارتزاق می کنند. رکنا با متهم این پرونده گفت 

و گو کرده که در  ادامه می خوانید.
به چه جرمی دستگیر شدی؟

بر سر پسماند زباله با عده ای درگیر شدم ، هر محله ای 
مافیای پســماند و بازیافت زباله دارد . من با پیمانکار و 

تیمی که شــهرداری در این موضوع استخدام کرده بود 
دعوا و درگیری داشتم که در آخر منجر به تیراندازی شد.

درگیری با سلاح بود، تو شلیک کردی؟
بله ما سلاح گرم  داشتیم و طرف دیگر دعوا سلاح سرد 

داشت.
ارزشش را داشت؟ درآمدت از این شغل چقدر است؟

در آمد از پسماند و بازیافت زباله در مناطق خوب تا 50 
میلیون هم می رود اما در منطقه ما که کوچک تر است 
10 الی 15 میلیون در آمد از پســماند می تواند وجود  
داشته باشد. در شهرداری هم مافیا برای زباله وجود  دارد 
و افرادی که زباله را آزاد جمع می کنند با این مافیا درگیر 

می شوند.
پس بر سر مبلغ قراردادت با پیمانکار برای جمع آوری 

زباله درگیر شدی؟
مسئله ما مبلغ قرارداد بازیافت بود که منجر شد به پای 

یکی از آنها شلیک کنم.

اسلحه را از قبل داشتی یا برای این درگیری تهیه کرده 
بودی؟

اسلحه از قبل در یکی از درگیری ها دست من جامانده 
بود و من هم آن را نگه داشتم.

سابقه داری؟
 6تا ســابقه دارم و 3 سال زندان بودم، اما مدتی بود توبه 
کرده بودم و فقط کار می کردم اما در درگیری های قبلی 
یا بادست یا با چاقو دعوا می کردم و هیچ وقت از اسلحه 

استفاده نکرده بودم.
در ادامه شاکی این پرونده هم در محل حضور پیدا کرد 
و درمورد علت پیش آمد این درگیری توضیح داد؛ گفت 

و گوی او را در ادامه می خوانید.
شخصی که با او درگیر شدید و به سمت شما شلیک کرد 
ادعا دارد در موضوع بازیافت زباله معمولا این درگیری ها 
ایجاد می شود، علت این  درگیری ها در موضوع بازیافت 

زباله غالبا چه موضوعاتی است؟

شهرداری نباید بازیافت زباله را به افراد شخصی واگذار 
کند، فردی که به اســم پیمانکار در حوزه بازیافت زباله 
اســتخدام می شــود مافیای این کار است و ماهیانه 10 
میلیارد پول درآمد دارد و این فقط از یک منطقه شهرداری 
است، افرادی که در سطح شهر در حال جمع کردن زباله 
مــی بینیم حدود 8 الی 20 میلیون  در ماه درآمد دارند و 

حتی کودکان کار هم شامل آنها می شود.

با متهم پرونده هم به همین دلیل درگیر شدید؟
بله، فردی که با او درگیر شدیم به ما هشدار داده بود این 
محل برای آنهاست و هرکسی در مورد بازیافت زباله و 
پسماند آن در کار آنها دخالت کند اورا نابود می کنند و 
حتی مارا به قتل تهدید کردند، آنها سلاح کلت داشتند و 
به راحتی به ما شلیک کردند و من هم چون دیدم جانم  

در خطر است هرچه گفتند گوش دادم.

درگیری مسلحانه بخاطر درآمد میلیونی هر زباله گرددرگیری مسلحانه بخاطر درآمد میلیونی هر زباله گرد

گروه حوادث  -   ســارقی که با همدستی دو نفر مرد رمالی را به قتل 
رســانده بودند پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک اســتان تهران به 

قصاص و حبس محکوم شدند.
رسیدگی به این پرونده از پاییز سال 1400 با گزارش ناپدید شدن مرد 

50 ساله ای به نام رحمان که از اتباع افغان بود، آغاز شد.
یکی از دوستان رحمان که این گزارش را به پلیس داده بود در توضیح 
بیشتر گفت: من و رحمان سال هاست که با هم دوست هستیم. او از 
ناحیه دوپا معلول است و در خانه اش رمالی می کند و به همین خاطر 
افراد زیادی در خانه اش رفت و آمد دارند اما چند روزی است که از او 

خبری نیست و در خانه اش را هم باز نمی کند.
پس از این اظهارات، مأموران با دستور قضایی به خانه مرد رمال رفتند و 
جسد او را در حالی که دستمالی دور دهانش پیچیده شده بود پیدا کردند 

و شواهد گویای آن بود که وی به قتل رسیده است.
در ادامه جســد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان این 

سازمان علت مرگ را خفگی اعلام کردند.
با مشخص شــدن موضوع، مأموران شناسایی عاملان جنایت را در 
دستور کارشان قرار دادند و با بررسی تلفن همراه مقتول دریافتند که 
فــردی به نام بهنام طی روزهای منتهی به قتل بارها با او تماس گرفته 

است.
به این ترتیب بهنام بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل 
رحمان با همدستی دو دوست معتادش اعتراف کرد و در تشریح ماجرا 
گفت: رحمان از دوستانم بود و از آنجایی که کارش رمالی بود درآمد 
زیادی داشت، با دوستانم تصمیم گرفتیم تا با هم از خانه او سرقت کنیم.

چون می دانستم که فلج است و نمی تواند از خودش دفاع کند با طرح 
نقشه ای بعد از نیمه شب وارد خانه اش شدیم و دهانش را بستیم تا سر 
و صدا نکند بعد جســت وجوی پول ها را آغاز کردیم اما فقط به یک 
میلیون تومان رسیدیم و وقتی می خواستیم از خانه خارج شویم دیدیم 

او نفس نمی کشد.
بعد از اعترافات صریح متهم، همدستانش نیز دستگیر شدند و اعتراف 

کردند.
با تکمیل تحقیقات و اعترافات صریح متهمان، پرونده برای رسیدگی به 

شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست علیه 
متهمــان اظهار کرد: از آنجایی که مقتول یک تبعه بیگانه بوده و تا این 
لحظه اولیای دم وی پیدا نشده اند رئیس قوه قضائیه برای عاملان قتل 

درخواست قصاص کرده است.
پس از آن بهنام به جایگاه رفت و گفت: همان طوری که در دادسرا هم 
گفتم قصد ما کشتن رحمان نبود و تنها می خواستیم از خانه اش سرقت 

کنیم. من دهانش را به قصد ساکت کردن او بستم اما او خفه شد.
در ادامه دو متهم دیگر یک به یک به جایگاه رفتند و گفتند: قبول داریم 
که با بهنام همدستی کردیم اما به خاطر اعتیادمان بود. ما نقشی در قتل او 

نداشتیم و فقط دست های رحمان را گرفته بودیم.
با پایان اظهارات متهمان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و 
با توجه به مدرک های موجود در پرونده، بهنام را به قصاص محکوم 
کردند و دو همدستش نیز به اتهام معاونت در جنایت، هر کدام به 10 

سال حبس محکوم شدند.

قتل مرد رمال پولدار در تهرانقتل مرد رمال پولدار در تهران
بهنام به اعدام محکوم شد؛

گروه حــوادث  -   بلند پروازی های مرد جوان و وسوســه 
تصاحب ثروت یکی از بستگانش باعث شد که او نقشه آدم ربایی 

4 میلیارد تومانی را اجرا کند.
شامگاه 10 دی، پسر جوانی به نام سهراب در حالی که عموی 
بیمارش را به بیمارستان رسانده بود برای برداشتن مدارک و لباس 
برای وی از بیمارستان خارج شد اما وقتی سوار بر خودرواش 
شــد هنوز مســافتی را طی نکرده بود که خودرویی با چهار 

سرنشین راه را بر او سد کردند.
مردان نقابدار در اقدامی سریع از خودرو پیاده شده و یکی از آنها 
به زور ســوار خودروی سهراب شد و با تهدید از او خواست 
حرکت کند. همدســتانش نیز با خودروی خودشان دنبال آنها 

حرکت کردند.
مرد نقابداری که  کنار سهراب نشسته بود با تهدید از او خواست 
بــه ســمت رباط کریم برود و حتی او را مجبــور کرد که وارد 
خیابان های یک طرفه و ورود ممنوع شود. پس از ساعاتی آنها 
در مقابل یک باغ ویلایی توقف کردند و خودرو وارد باغی در 
رباط کریم شــد. مردان خشن پس از ضرب و جرح سهراب، 

دست و پای او را بسته و  داخل اتاقی زندانی کردند.
ســاعاتی از این ماجرا نگذشته بود که تلفن همراه پدر سهراب 
به صدا درآمد. مرد ناشناسی پشت خط بود و مدعی شد: پسر 
شما نزد ماست و اگر می خواهید او را زنده ببینید، باید 4 میلیارد 

تومان پرداخت کنید.
مرد ناشناس پس از گفتن این جملات، بدون آنکه منتظر شنیدن 
حرف های پدر سهراب شود، تلفن را قطع کرد. آنها چند بار دیگر 
تماس گرفته و پدر سهراب برای نجات جان پسرش، با آنها وارد 
معامله شد. او در یکی از تماس ها گفت: برای تهیه 4 میلیارد تومان 
نیاز به زمان دارم و به این زودی نمی توانم این مبلغ را فراهم کنم.
درنهایت گروگانگیران حاضر شدند 200 میلیون تومان به عنوان 
پیش پرداخت دریافت کنند و منتظر ماندند تا پدر سهراب مابقی 

پول را تهیه کند.

مرد میانسال که می ترسید جان پسرش در خطر باشد و آدم ربایان 
بعد از گرفتن  4 میلیارد تومان  پسرش را به قتل برسانند، تصمیم 
گرفت پس از چنــد روز گروگانگیری موضوع را با پلیس در 

میان بگذارد.
بدین ترتیب او گزارش ربوده شدن پسر 23 ساله اش را به پلیس 
اعــلام کرد. با این خبر به دســتور بازپرس محمدمهدی برائه، 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند 

تا گروگانگیران را دستگیر  و گروگان  را آزاد کنند.
مأموران در نخستین گام آموزش های لازم را به پدر سهراب داده 
و از او خواستند در تماس بعدی از گروگانگیران بخواهد به او 
اجازه دهند با پسرش صحبت کند و با این ترفند، مطمئن شوند 

که پسر جوان زنده است.
طبق آموزش های کارآگاهان، پدر سهراب شرط پرداخت مابقی 
پول را صحبت با پسرش اعلام کرد و ساعاتی بعد در تماسی که 

از سوی آدم ربایان گرفته شد، سهراب با پدرش صحبت کرد .
در ادامه کارآگاهان دوربین های مداربسته اطراف بیمارستان را 
مورد بازبینی قرار دادند. دوربین ها صحنه ربوده شدن سهراب را 
فیلمبرداری کرده بودند و در بازبینی فیلم شماره پلاک خودروی 

متهمان به دست آمد.
از سویی آنها شماره حسابی که گروگانگیران به پدر سهراب داده  
و 200 میلیون تومان را به آن واریز کرده بود، مورد بررسی قرار 
دادند. با استعلام شماره پلاک خودروی آدم ربایان و بررسی های 
میدانی، کارآگاهان پلیس موفق شــدند، باغی را که آدم ربایان، 
سهراب را در آن زندانی کرده بودند، شناسایی کنند. با شناسایی 
باغ و پس از هماهنگی های قضایی، کارآگاهان در پنجمین روز 
ربوده شدن سهراب، وارد عمل شده و 4 گروگانگیر را بازداشت 

کرده و پسر جوان را که در اتاقی زندانی شده بود آزاد کردند.
متهم آشنا

در بررسی هویت گروگانگیران، مشخص شد طراح و سردسته 
این آدم ربایی 4 میلیارد تومانی، یکی از بستگان سهراب است. 

متهم در تحقیقات گفت: پدر ســهراب، بنکدار و تاجر است و 
به واســطه فامیلی نزدیکی که با آنها داشتم می دانستم که وضع 

مالی خوبی دارد.
از طرفی من آدم بلندپروازی هستم و دلم می خواست یک شبه، 
ره صد ساله را طی کنم و پولدار شوم. به همین دلیل نقشه ربودن 
ســهراب را کشــیدم و برای اجرای این نقشه نیاز به همدست 
داشتم. به دو نفر از دوستانم گفتم با پدر سهراب اختلاف مالی 
دارم و برای رسیدن به حق خودم می خواهم پسرش را بدزدم که  

دوستانم موافقت کردند .
به دنبال اعترافات طراح و سردســته باند، سه متهم دیگر نیز به 
جــرم خود اعتراف کردند و یکی از آنها مدعی شــد که قصد 
داشته پس از گرفتن سهمش از این ماجرا، کشور را ترک کند. به 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، متهمان 
در اختیار اداره آگاهی قرار داده شده و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

ربودن پسر تاجر تهرانی برای اخاذی ربودن پسر تاجر تهرانی برای اخاذی 44 میلیارد تومان میلیارد تومان


